
33 رشد معلم  دورۀ ۴1   شمارۀ 3  آذر 1۴۰1

زينب عموزاده

 سعی می كردم در دفترهای دانش آموزان با خودكارهای 
رنگی و جملات و شــعرهای زيبا بازخورد دهــم و آن ها را امضا 
كنم. اين كار را از يك همكار گران قدر كه حالا ديگر به ســمت 
بازنشستگی مفتخر شده است، ياد گرفته ام. چون سال اول خدمتم 
بود و در زمينة آموزش و فنون كلاس داری و تدريس تجربة زيادی 
نداشتم، سعی می كردم تجربه های همكاران پيشكسوت را سرلوحة 
كارهای آموزشــی و پرورشــی كلاســم قرار دهم. هر چه باشد، 
برخورداری از تجربة بزرگ ترها كمك می  كند گام های محكم تر 

و فاخرتری برداشته شوند.
آن روز هم مثل هميشــه تكاليف بچه ها را امضا می كردم و ميز 
به ميز جلو می رفتم كه به ميز محمد رســول رسيدم. دانش آموز 
خوب و مؤدب و درس خوانی بود و تكاليفش هميشه دقيق و كامل 
انجام می شــدند. ولی هر وقت در دفتر او امضا می كردم، احساس 
شادی را در چهره اش نمی ديدم. بر خلاف ساير دانش آموزان كه با 
خوش حالی سعی می كردند مطلب زير امضای من را بخوانند و به 
هم نشان بدهند، او رنگش می پريد، سريع دفترش را می بست، در 
كيفش می گذاشت و سرش را پايين می انداخت و سكوت می كرد.

با خودم فكر می كردم شايد دستخط من از ديد اين دانش آموزم 
زيبا نيســت يا از امضای من خوشش نمی آيد. اين موضوع هر بار 
تكرار می شد، تا جايی كه فكرم حسابی درگير شد و حتی در كلاس 
خوش نويســی خط ريز ثبت نام كردم تا شــايد با دستخط جديدم 
تغييری در محمد رســول ايجاد شود و او از داشتن امضای من در 

دفترش لذت ببرد.
ولی باز هم مفيد نبود. بالاخره دل را يكد له كردم و خواستم دربارة 
اين بازخورد عجيبش از او بپرسم. اول زير بار نمی رفت.  گفت، خانم 

اتفاقاً هم خيلی شــما را دوست دارم و هم از اينكه با خودكارهای 
رنگی و شعرهای زيبا و مطالب قشنگ در دفترم امضا می كنيد لذت 
می برم. خواست حرفش را ادامه بدهد كه يك دفعه سرش را پايين 

انداخت، آب دهانش را قورت داد و چيزی نگفت.
گفتم، پســر گلم دوســت دارم دليل اين را كه الان ســرت را 
پايين انداختی بدانم. با دســتان لرزان و رنگ پريده، در حالی كه 
هنوز ســرش پايين بود، گفت: »ببخشيد خانم، پدرم كارگر است 
و ما ســه تا بچة مدرسه ای هستيم. پدرم هر سال كه برای شروع 
ســال تحصيلی برای ما لوازم تحرير می خرد، ما می فهميم كه به 
ســختی پول آن ها را جور می كند، ولی چيزی به ما نمی گويد تا 
ناراحت نشــويم. فقط درس خواندن ما برايش مهم اســت. برای 
همين من و برادر بزرگ ترم و برادر كوچك ترم تصميم گرفته ايم 
امسال دفترهايمان را تميز نگه داريم تا برای سال آينده مشق های 
امسالمان را پاك كنيم و از همين دفترها استفاده كنيم تا پدرمان 

برای خريد دفتر اذيت نشود.
در فكر فرو رفتم. شايد هيچ وقت در چنين شرايطی قرار نگرفته 
بودم! شــنيدن چنين مطلبی از دانش آموز كلاس سومی ذهن مرا 

به شدت درگير كرد.
دســت نوازش بر سرش كشــيدم و تازه فهميدم امضای بزرگ 
و رنگارنگ من در دفتر محمد رســول باعث ناراحتی او می شده 
است، چون ديگر نمی توانست آن را پاك كند تا برای سال آينده از 

دفترش استفاده كند.
از آن به بعــد، در دفتر او، با مداد رنگی، آن هم كم رنگ تر و در 
پايين صفحه، امضا می كردم تا هم او از من راضی باشد و هم امضا 

و بازخورد مطلوبم را پای تكاليف او درج كنم.

 زیبای
زشت

خاطــره


